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اندیشه

   

دکتر رضا داوری 
اردکانی: »آوینی 

نظم و ترتیب 
عجیبی داشت 

و هیچ‌وقت 
خلف‌وعده 

نمی‌کرد. فقط 
یک‌بار و برای 
آخرین‌بار به 

وعده وفا نکرد. 
روز چهارشنبه 18 

فروردین که از 
هم جدا شدیم، 
گفت: پنجشنبه 

به فکه می‌روم 
و سه‌شنبه یا 

چهارشنبه هفته 
آینده می‌توانیم 

یکدیگر را ببینیم. 
نوشته‌ای هم از 

کیفش درآورد 
و به من داد و 

گفت: این نوشته 
ناتمام است؛ آن 
را بخوان. گفتم: 

بهتر نیست آن 
را تمام کنی؟ 

گفت: نه. نوشته 
را به من داد و 

خداحافظی کرد 
و رفت و این 

یادگار او اکنون 
پیش من است. 
سه روز بعد خبر 

شهادتش را 
آوردند. خبر، خبر 
او و او نیز لایق آن 

خبر بود.«

دوشنبه  20 فروردین 1403  شماره 8434
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منزلت »حق« و »خلق« در مکتب آوینی

یادمان

حمید حبیبی

خبرنگار

فلسفه

هنوز هم شهید آوینی بزرگترین روایتگر روزگار ماستهنوز هم شهید آوینی بزرگترین روایتگر روزگار ماست

 دکتـــر حســـین کچویان معتقد اســـت آنچه آوینی را آوینـــی کرد »نکته‌گویی‌هـــای بهنگام« 
ح کرده اســـت برای امروز جامعه ما نکته  اوســـت: »آنچه شـــهید آوینی سی‌ســـال پیش طر
قابل‌تأملـــی اســـت. از نظـــر او، »دهکده جهانـــی« در نهایت به تهی‌شـــدن غـــرب از معنا و 
انحطـــاط آن منتهی می‌شـــود و احتمالاً به همین دلیل اســـت که شـــهید آوینی از تحولات 
و چرخش‌هـــای روزگار خـــود خشـــنود اســـت؛ چراکه معتقد اســـت این ســـرعت و شـــتاب 
تحـــولات در نهایت به انحطاط غـــرب خواهد انجامیـــد. هرچند که امروز ایـــن فهم )یعنی 
تهی‌بودن غرب( به ســـطوح عامه جامعه هم منتقل شده ‌اســـت اما در زمان شهید آوینی، 
رســـیدن به چنین نکته‌ای، فهم دوری را‌طلب می‌کرد و از درک عمیق و شـــناخت درســـت‌ 
او از مســـائل زمانه‌اش گواهی می‌دهد.« )اردیبهشـــت 1402، جلســـه نقد و بررســـی مقاله 

»انفجـــار اطلاعات« مرتضی آوینی، پژوهشـــگاه فرهنگ و هنر اســـامی(
 به قول هایدگر »هر آن بودگی« بزرگترین هنر انســـان اســـت که این هنر را شـــهید آوینی به 
تمام و کمال به‌کار ‌گرفـــت و »حضور ‌بهنگام در میدان« می‌توانـــد میراث فکری و فرهنگی 
او برای نســـل امروز ما باشـــد. در این یادداشـــت تلاش می‌کنیم فرازهای ســـلوک فکری و 
عملی او را بازخوانی کنیم. اغلب مرتضی آوینی را به واســـطه ســـینما و مستندهای »روایت 
فتح« می‌شناســـند اما »روایت پیشـــرفت« او و نسخه‌ای که برای توســـعه و پیشرفت جامعه 
اســـامی در نظر داشت   هم در مکتب فکری‌اش یافت می‌شـــود که هنوز برای نسل جدید 

برخی ابعاد آن ناشـــناخته اســـت که در اینجا به برخی مؤلفه‌های آن اشـــاره می‌کنیم.

منزلت »حق« و »خلق« در مکتب 
آوینی

هنر شـــهید آوینـــی بر اصـــول فکری اســـتوار 
بـــود کـــه باعـــث می‌شـــد، خروجـــی آثارش 
»هنـــر متعهـــد« و »هنـــر انقلابـــی« شـــود. از 
همین‌رو اســـت کـــه ســـال‌روز شـــهادتش را 
در تقویـــم مـــا »روز هنـــر انقـــاب اســـامی« 
نام‌گـــذاری کرده‌انـــد. از نظـــر او، هنرمنـــد 
اساســـاً متعهد اســـت یا متعهد بـــه امر الهی 
یـــا متعهـــد به امر شـــیطانی اســـت. خـــود او 
بـــا تعهدی کـــه بـــه ولایـــت الهی داشـــت به 
عنـــوان هنرمندی متعهد شـــناخته می‌شـــد 
که دو اصل »معنویت« و »انســـانیت« را محور 
افـــکار و آثـــار خـــود قرار مـــی‌داد و بـــا در نظر 
گرفتن »حـــق« در کنار »خلق« منش فکری– 
فرهنگـــی را اصالت ‌بخشـــید که هنـــوز بعد از 
گذشت 31 ســـال از شهادت او، غبار تاریخ بر 
مکتب فکری او ننشســـته و می‌تواند میراثی 

گرانبهـــا برای نســـل امروز ما باشـــد.
هنـــری که شـــهید آوینی بـــه آن متعهـــد بود 
هنری اســـت که انقلابـــی در »حـــال و قال و 
کردار« انســـان معاصر ایجـــاد می‌کند و رابطه 
و نســـبتش را با حق و خلـــق تبیین و تنظیم 
می‌کند. از این‌رو، در نگاه شـــهید آوینی»طی 
طریق درســـت« قطب‌نمـــای هنرمند متعهد 

. د می‌شو
 

ایستادن در مرز میان روشنفکران و 
سنت‌گرایان

ویژگـــی بـــارز شـــهید آوینـــی »تحول‌گرایـــی« 
او بـــود چنانکـــه نـــه در اردوگاه روشـــنفکران 
می‌نشســـت و نـــه در مســـلک ســـنت‌گرایان 
هضم می‌شـــد. همین مشـــی تحول‌خواهانه 
او باعث شـــد مرز روشـــنی با روشـــنفکران و 
ســـنت‌گرایان افراطـــی زمانه خود پیـــدا کند. 
از همین‌رو بود که بســـیاری از مدعیان فکری 
و فرهنگـــی زمانـــش، مشـــی نظـــری و عملی 
او را برنمی‌تافتنـــد و بـــه صـــف منتقدانـــش 

می‌پیوســـتند.
برخی بر ایـــن باورند کـــه آرا و نظرات شـــهید 
آوینی بســـیار متأثـــر از مکتب فکری شـــهید 
مطهـــری اســـت و گروهـــی هم هســـتند که 
بیـــش از همه او را به مرام فکری ســـیداحمد 

فردیـــد نزدیـــک می‌بیننـــد؛ بویـــژه آنجـــا که 
بـــه نقـــد غـــرب و نقـــد دســـتاوردهای غرب 
می‌پـــردازد. اما باید در نظر بگیریم که شـــاید 
نـــگاه فردیـــد و آوینی بـــه غرب، یک آبشـــخور 
فکـــری داشـــت امـــا نوع نقدشـــان بـــه غرب 
متفاوت بود. فردیـــد به‌طور بنیادین در مقام 
نقـــادی غرب برمی‌خاســـت اما شـــهید آوینی 
بـــر این باور بود کـــه به جای اینکه از اســـاس 
غـــرب را نفـــی و رد کنیم باید بـــا آن »مواجهه 
فعالانه« داشـــته باشـــیم. او به دنبال الگویی 
بود که انســـان امـــروز بـــدون اینکـــه گرفتار 
تکنیک‌زدگی شـــود از جهان تکنیک بهره‌مند 
شـــود و به عالم اســـامی گذر کند. شـــاید به 
خاطـــر همیـــن جنـــس از دغدغه‌هایش بود 

کـــه او را »متفکـــر دوران گـــذار« خوانده‌اند.
 

پیوند »نظر« و »عمل« در سلوک 
فرهنگی شهید آوینی

پیونـــد بیـــن »نظـــر«،  »عمـــل« و »مـــردم« 
در ســـلوک فرهنگـــی شـــهید آوینـــی آنچنان 
برجســـته بود کـــه  موجـــب وجه تمایـــز او با 
دیگر هم‌مســـلکانش می‌شد. او سعی داشت 
از رهگـــذر هنر، تفـــاوت حق از باطـــل را برای 
مخاطبـــش آشـــکار کنـــد؛ چون معتقـــد بود 
به واســـطه هنـــر و فرهنگ می‌توان مـــردم را 
از »دولـــت اســـامی« بـــه »جامعه اســـامی« 

داد. گذر 
بعُـــد نظـــری- فکـــری شـــهید آوینـــی وقتـــی 
»ســـردبیر ماهنامه ســـوره« بود، برجســـته‌تر 
است؛ آنجا که در ســـرمقاله‌هایش به مقابله 
با جریانی می‌رفت که ســـعی داشـــت جامعه 
را از تفکـــر اســـامی و فرهنگـــی دینـــی تهـــی 
کنـــد. او در قامت یـــک روزنامه‌نـــگار، تلاش 
داشـــت جبهـــه رســـانه‌ای را شـــکل دهد که 
حافـــظ و تقویت‌کننـــده رویکـــرد انقلابی در 

جامعه باشـــد.
 

 مانیفست آوینی: 
»بیان معنوی در قالب هنری«

شـــهید آوینی با شـــناختی که از فلسفه و هنر 
غرب داشـــت، به آفات‌ دانش مـــدرن و نقاط 
ضعـــف آن واقـــف بـــود. بنابراین توانســـت با 
ادبیاتی مدلل و البته در قالب هنری و فکری 

 

امروزه بسیاری از شـــبهات دینی ما ناشی 
از تحقیقات »علوم‌شـــناختی دین« است. 
از این‌رو، شـــناخت دقیق ایـــن علم برای 
محققان و پژوهشـــگران ما یـــک ضرورت 
اســـت تا بتوانیم از طریـــق تعمق و مداقه 
در آن، ابزارهایـــی بـــرای تقویـــت باورهای 

دینی در جامعـــه فراهم کنیم.

1.»علوم‌شـــناختی دین« از شـــاخه‌های 
 )Cognitive Sciences( علوم‌شناختی
اســـت و علوم‌شـــناختی بـــه مجموعـــه‌ 
مطالعاتـــی دربـــاره ذهن گفته می‌شـــود 
که نمودهای آگاهی و هوشمندی انسان 
همچـــون اســـتدلال، احســـاس، تفکر، 
ادراک، حافظـــه و... را بررســـی می‌کند. 
در واقع ایـــن علم، فرایندهایـــی را مورد 
مطالعـــه قـــرار می‌دهـــد کـــه به‌صـــورت 
ناآگاهانـــه امـــا بـــه نحو شـــناختی تحقق 
علوم‌شـــناختی  ایـــن‌رو،  از  می‌یابـــد. 
به‌دنبال یافتن پاســـخی برای این دست 
چیســـت؟  ذهـــن  پرسش‌هاســـت:  از 
چه تفاوتی بـــا مغـــز دارد؟ فعالیت ذهن 
چگونـــه اســـت؟ عـــادات و رفتـــار ما در 
شـــکل‌دهی بـــه فرایندهـــای ذهنـــی چه 
ســـهمی دارند؟ و... . اما »علوم‌شناختی 
دیـــن« بـــه ابعـــادی از مطالعـــات ذهـــن 
می‌پـــردازد کـــه بـــه پدیده‌هـــای دینـــی 

می‌شـــود. مربوط 
2. علوم‌شـــناختی مبتنی‌بر علوم‌تجربی 
اســـت و علوم‌تجربی هـــم متکی به نگاه 

فیزیکالیســـتی به انســـان اســـت و این 
از مهم‌تریـــن  رویکـــرد فیزیکالیســـتی 
خاســـتگاه‌های الحاد به‌شـــمار می‌رود. 
چـــرا که هـــر چیزی خـــارج از ســـاحت 
فیزیـــکال را به‌عنـــوان نیســـتی و توهم 
تشـــخیص می‌دهـــد و فقـــط آنچـــه را 
قابـــل ارزش و اعتنا می‌داند که توســـط 
علـــم فیزیـــک امکان بررســـی داشـــته 
باشـــد. از همیـــن‌رو اســـت کـــه برخی 
مباحث علوم‌شـــناختی دیـــن می‌تواند 
پیروان ادیـــان را در باور بـــه معاد دچار 

تردیـــد کند.
تمـــدن غربی مدت‌هاســـت کـــه نقش 
دیـــن در هدایت بشـــر را نادیـــده گرفته 
اســـت. چرا که تمـــدن غربی بـــا تأکید 
بـــر علوم‌تجربی به یافته‌های بســـیاری 
در علوم‌شـــناختی دســـت یافته اســـت 
که بخشـــی از آنها برای دین و دینداران 

چالش ایجـــاد می‌کند.
3. ارتباطـــات ناگزیـــر تمدن اســـامی 
با تمـــدن غربـــی می‌توانـــد زمینه‌‌های 
ورود نگـــرش فیزیـــکال بـــه انســـان و 

چالش‌هایـــی را که بـــه دنبـــال دارد به 
قلمـــرو تمـــدن اســـامی فراهـــم کند. 
بـــرای اینکـــه بتوانیـــم از ایـــن چالـــش 
گـــذر کنیـــم بایـــد بـــا تمـــدن غربـــی و 
آورده‌هایـــش »مواجهـــه فعال« داشـــته 
باشـــیم. اگر در تمدن اســـامی رویکرد 
»مواجهه فعال« اتخاذ نشـــود، چه‌بســـا 
ابعـــاد اســـامیت تمـــدن ما بـــا چالش 
مواجه شود و راه برای ورود سکولاریسم 
بـــه فرهنـــگ و تمـــدن اســـامی هموار 
شـــود. بنابرایـــن بـــرای مواجهـــه فعال 
بـــا چالش‌هـــای علوم‌شـــناختی دیـــن 
بـــه مواجهـــه منطقـــی  بایـــد نســـبت 
بـــا عناصـــر دین‌زدایـــی در  و معقـــول 
ســـاحت علوم تجربـــی مقابلـــه کنیم. 
ما می‌توانیم با حفظ دیانت و شـــریعت 
بـــه جدیدتریـــن عرصه‌هـــای علمـــی 
دنیا مثل »علوم‌شـــناختی دیـــن« ورود 
کنیم و نســـبت به شـــبهات برخاســـته 
دیـــن  علوم‌شـــناختی  یافته‌هـــای  ز  ا
مواجهـــه‌ای فعـــال و منطقـــی داشـــته 

. شیم با

سایه سکولاریسم بر دیوار علم

ما می‌توانیم با 
حفظ دیانت 
و شریعت به 
جدیدترین 
عرصه‌های 

علمی دنیا مثل 
»علوم‌شناختی 

دین« ورود کنیم 
و نسبت به 

شبهات برخاسته 
از یافته‌های 

علوم‌شناختی 
دین مواجهه‌ای 

فعال و منطقی 
داشته باشیم

چالش‌های »علوم‌شناختی دین« برای جوامع دینی

آسیب‌های آن را به جامعه بشناساند، بدون 
اینکـــه ضدیتی با آن داشـــته باشـــد. همین 
مواجهـــه آگاهانه بـــا فرهنگ و تمـــدن غرب 
»مانـــدگاری در تاریخ معاصر ما« را ســـهم او و 
آثـــارش کرد. از همین‌‌روســـت کـــه هنوز این 
نیاز احســـاس می‌شـــود کـــه از او و کارهایش 
بـــرای نســـل جدیـــد بگوییـــم و منظومـــه 
فکری‌اش را برای جوانان رمزگشـــایی کنیم.
کتـــاب »توســـعه و مبانـــی تمـــدن غـــرب« 
گواهـــی بر عمق شـــناخت او از غرب و تمدن 
غربی اســـت و مســـتند »روایت فتح« گویای 
مرامنامه فکری و فلســـفی او در قالب هنری 
اســـت. در واقـــع »بیـــان معنـــوی در قالـــب 
هنـــری« و توجـــه مبنایـــی بـــه »هویـــت« و 
»فرهنگ«، مانیفســـت فکری شـــهید آوینی 
را قـــوام می‌بخشـــد. او معتقد اســـت »دین« 
و »ملیت« همچون دو بال هویتی ماســـت و 
یکی بدون دیگری، پـــرواز را برای ما ناممکن 

خواهـــد کرد.
 

 برخورد »دردمندانه« و »درک‌مندانه« 
با جهان مدرن

»مواجهه فعالانه با پدیده‌های نوین« راه‌حل 
او بـــرای گـــذر از چالش‌هـــای دنیـــای مدرن 
و تکنولـــوژی جدیـــد بـــود. به‌عنـــوان مثـــال 
در مقالـــه »انفجـــار اطلاعـــات« بـــه موضوع 
»ماهـــواره« و رســـانه‌های نوپدیـــد می‌پردازد 
و عنـــوان می‌کنـــد کـــه بـــه جـــای ســـتیز و 
انفعـــال در برابر تکنولوژی مـــدرن، »مواجهه 
مجاهدانـــه« را بایـــد بر‌گزیـــد تـــا بتـــوان از 
ظرفیت‌هـــای تکنیک مدرن برای پیشـــرفت 
جامعـــه اســـتفاده کـــرد، چراکـــه معتقد بود 
امـــکان گریـــز از فناوری‌هـــای غربـــی وجود 
ندارد و ایـــن گریزناپذیری باعث می‌شـــود تا 
ما »مواجهـــه فعالانه« با تمدن غرب داشـــته 
باشـــیم: »من به ولایت مطلق تکنیک معتقد 
نیســـتم. ولایت تکنیک یک حقیقت است؛ 

امـــا مقید نـــه مطلق«
شـــهید آوینی نقطـــه ضعف تمـــدن غربی را 
»فقر معنـــوی و فرهنگی« آن می‌دانســـت در 
حالی کـــه »غنای معنـــوی و فرهنگـــی« ما را 
موتور پیشـــران تمدن ما معرفـــی می‌کرد که 
باعث می‌شـــود بتوانیم در برابـــر آنان حرفی 
برای گفتن داشـــته باشـــیم. تـــاش او برای 
عملی کردن ایـــن نظر، به خلق آثـــار و آرایی 
انجامید که اکنـــون ما بعـــد از 3 دهه، وقتی 
آنهـــا را بازخوانی می‌کنیم گویـــا برای تحلیل 
مســـائل امـــروز ما نگاشـــته شـــده‌اند و هنوز 
هـــم می‌تواننـــد بـــرای چالش‌های امـــروز ما 

افق‌گشـــا باشند.
روی‌گشـــاده او به امور نو، جهان‌بینی وسیع 
او را به ما گوشـــزد می‌کند. این نـــگاه فراخ او 
به جهـــان اطرافش در مجموعـــه آثارش هم 

قابل بازشناسی ‌اســـت از جمله حلزون‌های 
خانه‌به‌دوش)جریان‌روشـــنفکری و انقـــاب 
اســـامی(، آغـــازی بـــر یـــک پایان)انقـــاب 
رســـتاخیز  انتظـــار(،  یـــان  پا و  اســـامی 
جان)ادبیـــات، فرهنـــگ، رســـانه(، فتـــح 
خون)روایت محـــرم(، آینه جادو)ســـه جلد 
شـــامل مقـــالات، گفت‌وگوهـــا و نقدهـــا و 
گنجینـــه   ، ) یی ســـینما ی  نی‌ها ا ســـخنر
آســـمانی)گفتار متـــن فیلم‌هـــای روایـــت 
فتح(، نســـیم حیات)گفتار متـــن فیلم‌های 
مســـتند(، نامه‌ای به یک دوست قدیمی و...
او در آثـــارش ســـعی داشـــت راهـــی بـــرای 
خودشناســـی انســـان امـــروز بـــاز کنـــد. به 
فقیـــد  فیلمســـاز  عقـــاد،  مصطفـــی  قـــول 
ســـوری، »هنوز هم شـــهید آوینـــی بزرگترین 
روایتگر روزگار ماســـت.« برخـــورد دردمندانه 
و درک‌مندانـــه با جهـــان مـــدرن، ویژگی بارز 
مکتـــب آوینی اســـت که ما امـــروزه برای گذر 
از چالش‌هایمان بشـــدت به آن نیازمندیم.

 
دشمنان دانا و دوستان نادان با 

»توطئه سکوت« با او مقابله کردند
ایـــن یادداشـــت را بـــا نقـــل قولـــی از دکتـــر 
کچویان آغـــاز کردیم و با نوشـــتاری از دکتر 
رضا داوری در »مجله ســـوره اندیشـــه« پایان 
می‌دهیـــم کـــه در روزهـــای پایانـــی حیـــات 
زمینـــی شـــهید آوینـــی، دوســـتی نزدیکـــی 
بین‌شـــان شـــکل گرفتـــه بـــود: »او کســـی 
بود کـــه هرچـــه بـــه او نزدیک‌تر می‌شـــدی 
بزرگی‌اش بیشـــتر ظاهر می‌شـــد؛ زیرا اهل 
تظاهـــر و روی و ریـــا و خودنمایـــی نبـــود. او 
بـــرای مـــزد کار نمی‌کرد و طالب تحســـین و 
آفرین نبود. با اینکه تواضع بســـیار داشـــت 
با نظـــر ســـرد و بی‌اعتنا به رنگ‌هـــای تعلق 
می‌نگریســـت و بـــه این جهـــت آرام و باوقار 
بـــود. و عجبا که دشـــمنان دانا و دوســـتان 
نـــادان با او با توطئه ســـکوت مقابله کردند. 
نـــگاه آوینـــی گاهی نیز بـــه نگاه پرســـش‌گر 
اهـــل هنر و فلســـفه مبدل می‌شـــد. او نظم 
و ترتیـــب عجیبـــی داشـــت و هیچ‌وقـــت 
و  فقـــط یک‌بـــار  خلف‌وعـــده نمی‌کـــرد. 
بـــرای آخرین بـــار به وعـــده وفا نکـــرد. روز 
چهارشـــنبه 18 فروردیـــن کـــه از هـــم جـــدا 
شـــدیم، گفت: پنجشـــنبه به فکـــه می‌روم 
و سه‌شـــنبه یـــا چهارشـــنبه هفتـــه آینـــده 
می‌توانیـــم یکدیگـــر را ببینیـــم. نوشـــته‌ای 
هم از کیفـــش درآورد و به مـــن داد و گفت: 
ایـــن نوشـــته ناتمـــام اســـت؛ آن را بخوان. 
گفتم: بهتر نیســـت آن را تمام کنی؟ گفت: 
نه. نوشـــته را به من داد و خداحافظی کرد و 
رفت و این یادگار او اکنون پیش من اســـت. 
سه روز بعد خبر شـــهادتش را آوردند. خبر، 

خبـــر او و او نیـــز لایق آن خبـــر بود.«

نیم نگاه

دکتر حسین کچویان معتقد است آنچه آوینی را آوینی کرد 
»نکته‌گویی‌های بهنگام« اوست: »آنچه شهید آوینی سی‌سال پیش 
طرح کرده است برای امروز جامعه ما نکته قابل‌تأملی است. از نظر 

او، »دهکده جهانی« در نهایت به تهی‌شدن غرب از معنا و انحطاط آن 
منتهی می‌شود و احتمالاً به همین دلیل است که شهید آوینی از 

تحولات و چرخش‌های 
روزگار خود خشنود است؛ چراکه معتقد است این 

سرعت و شتاب تحولات در نهایت به انحطاط 
غرب خواهد انجامید. هر چند که امروز این 
فهم )یعنی تهی‌بودن غرب( به سطوح عامه 

جامعه هم منتقل شده ‌است اما در زمان 
شهید آوینی، رسیدن به چنین نکته‌ای، 

فهم دوری را‌ طلب می‌کرد و از درک عمیق 
و شناخت درست‌ او از مسائل زمانه‌اش 

گواهی می‌دهد.«

آنچه آوینی را آوینی کرد

دکتر حسن عبدی

 مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسلامی
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